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Abstract 

Literary minimalism led to the development of a new genre of minimalist stories. The present study 

investigates narrative features of minimal stories by Abolghasem Halat. It seeks to find answers to the 

following questions: 

1) What minimalistic techniques are used in Persian tercets of Abolghasem Halat?  

2) What elements of minimalist stories are found in his Persian tercets? 

 

Discussion 

Abolghasem Halat is a Persian poet who masters Persian tercets in expressing his thoughts and creating 

minimalistic sarcastic situations. The most salient aspect of his narrative style is the use of consecutive 

adjectives for his characters that serves to 1) enhance the rhythm; 2) build humor; and 3) ccreate narrative 

empathy in the readers to reorient their thoughts. 

His stories feature two completely contrasting characters that differ in terms of physics and social 

ranking. The stories build upon their dialogues, conflicts, descriptions, attitudes, and desires. His stories 

portray symbolic and extraordinary people that create special situations through their comic and surprising 

behaviors. Moreover, Halat's narratives correspond to the real-time of the events and match them in their 

duration, though in most cases time is ambiguous because the plot is bound to no specific time.   

Halat’s greatness lies in his masterful combination of classic and modern narrative styles in creating a 
unique comic atmosphere. The present study claims that narrative eloquence, on the one hand, and reserved 

use of words/expression, on the other, are two key factors that differentiate his minimalistic stories. 

Metaphor and irony are backbones of Halat’s oeuvre that feed his stories and characterize his tercets. He also 
takes great advantage of fables. His tercets make up a set of stories that bear many similarities. His mastery 

in minimalistic stories is manifested in dialogues and actions, the combination of which instigates a sense of 

artistic capability in conveying social messages, on the one hand, and creates comic atmosphere, on the 
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other.  

The beginning of many of his stories resembles anecdotes in that they all start with a description of 

characters. However, there are times that stories take more modern color and begin abruptly as if they depict 

a part of the protagonist’s lifer They mostly surprise the reader. Almost all the stories end as the author 
expects the reader to partake in finishing the plot. This best justifies the comic sense behind the major events. 

 

Conclusion 

Persian tercets are characterized by time and place constraints, disadvantaged characters, and realistic 

settings. More specifically, Abolghasem Halat uses humor, fables, and long descriptions that distinguish him 

from his contemporaries. The ending of his stories reflects the aim of his humor and broadly differentiates 

his style.   
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 چکیده

میثّرر بیوده اسیای ایجیاز و ارتصیار،      « داسیتان  »گیری نوع ادبیی  گرایی در ادبیات داستانی در شکلنویسی و کمینهکوتاه

گونة ادبیی اسیای در بسییاری از مواسیا سیرایندگان ب یر        های اینز زبان پیچیده از مثلرفهمایة جذراب و دوری اکارگیری بن به

های رود را به رواننیده الایا کننیدی هید  از پیحوهر  انیر، سینجر،        پردازی، اندیشهکنند به شیوۀ داستانتلاش می طویل

هیای  «ب ر طوییل »ت لیلی  -حوهر به شیوۀ توصیفیدادن سابلیاّ این نوع ادبی در پردارا داستان اسای این پارزیابی و نشان

هیای ریود از  یه    ها پاسخ دهید کیه سیراینده در داسیتان     ابوالااسم  الا را بررسی کرده اسا و تلاش دارد به این پرسر

د؟ ها مطابایا دار های داستان هایی از  کایات ابوالااسم  الا با شارصهاسا و  ه ویحگیها و عناصری بهره گرفته شگرد

های طنی  رلیق   هایی از داستان نویسی، نمونههای کهن و نو داستانبراساس نتایج این پحوهر، ابوالااسم  الا با تلفیق شیوه

هاسا، شگرد ویحۀ او در آفرینر ایین  ماندی تناسب الفاظ و مفاهیم که روشنگر پیام داستان ای بلند میکرده اسا که به لطیفه

هیای  توان نتیجه، هد  و عامل اصلی طنی  دانسیا و ایین یکیی از تفیاوت     ها را میایانی داستان های پنوع ادبی اسای جمله

های  ایر، گی ینر برشیی کوتیاه از زمیان، و م یدویاّ      های کوتاه اسای  ضور شخصیاهای ب ر طویل با داستانداستان 

هیای  ترین تفاوتاز تمثیل و توصیف از عمده گیریها با داستان  اسا و طن گونگی، بهره«ب ر طویل»مکان از وجوه مشترک 

 شودی کایات ب ر طویل با داستان  شمرده می

 : ابوالااسم  الا، ب ر طویل، داستان ، عناصر داستانیهاکلیدواژه

 

 مقدمّه -1

ر تیرین اوزان در اشیعا  کیه از معیرو   « فعولن مفاعیلن فعولن مفیاعیلن »ب ر طویل در اوزان عرونی عبارت اسا از وزن 

هیای میذهبی ییا    پیردازی مرّیه ها وسراییدر نو ه»شود که ای گفته میا در اصطلاح به اشعار عامیانهماد؛ روشمار می عربی به

)شمیسیا،  «  تی بیشتر سارته شیده اسیا   و 32تا 16ازمعمول ارکان، از بیر های عامیانه از باب مطایبه از تکرارِپردازیداستان

هیای  ب ر طویل همانند اشعار کلاسی  ایران، مصیراع ی بیر از سی بیا اسا ل، معمولاًاین سالب مطوّتعداد ابیات  ی(1386:30

                                                 
 مسثول مکاتبات ∗
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 فنون ادبی

 االه: پحوهشینوع م

 66-53ص، 1399 پایی ( 32 )پیاپی 3 ، شمارههمزددواسال 
 14/7/1399 تاریخ پذیرش:           19/3/1399تاریخ وصول: 
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 1399 پایی  (32 ، )پیاپی3 ، شمارهدهمدواز سال ،فنون ادبی  /   56

 های آن هم دارای سافیة پایانی هستند و هم سافییة مییانیی  مصراع گویند ونی  می «بند»ها در ب ر طویل به مصراع؛ مساوی ندارد

بیودن  لآن نیی  مطیوّ   ةوجیه تسیمی  ی (121 :1392بالانیده،  ) یدآید می پد« فعلاتن»از تکرار نام دودی رکن  ب ر طویل معمولاً

 انید، سیید عامیانیه بیه آن افی وده شیدی      ا بیه وجیود آورده  رشیعری   ةگونی  ر آنکه عوام اینبعدها به تصوّ ها و بندهاسایمصراع

طوییل عیرب،    ارتن آن با ب یر مهدی اروان ّالث برای متمای س صرا ا آن را ب ر طویل عامیانه نامیده اسایس وینی به هعلام

هیای ب یر طوییل    تیرین نمونیه  ب ر طویل میر عبدالعظیم مرعشی یکی از سیدیمی  (ی124 :همانآن را ب ر طویل فارسی نامید )

 (ی 354: 1391فارسی شنارته شده اسا )ریکی کاردگر و مهدی، 

در تهران به دنیا آمیدی   1298نای معاصر در سال ، شاعر، مترجم، طن پرداز و م ارق توا«ابوالعین »ابوالااسم  الا ملارب به 

به شیعر و شیاعری روی آوردی ابوالااسیم  الیا در      1314های عربی، انگلیسی و فرانسه آشنایی داشا و از سال وی به زبان

سالیب  اسا، ولیی توانمنیدی او بیشیتر در    آزمایی کرده های شعری ازجمله: مثنوی، سصیده، غ ل و رباعی طبابسیاری از سالب

ها بیشتر مسیالل اجتمیاعی کیه    مانند اسا و در این  کایاهای این سراینده  کایاشودی عمدۀ ب رطویلدیده می ب ر طویل

هیا  اسای م وریاّ طن  در داسیتان  شودی البتره در کنار آن به مسالل ارلاسی نی  توجّه شده جامعه با آن درگیر اسا، مطرح می

تیوان  پردارتن به این مسالل کم  به اصلاح رفتارهای فردی و جمعی جامعه بیوده اسیای میی   دهد هد  گوینده از نشان می

های جامعة امروزی پردارته و از عناصر زبیانی و شیگردهای   ترین دغدغهگفا که ابوالااسم  الا با نگرش ویحۀ رود به مهم

 اسایروبی بهره گرفته کلامی در ردما این هد  به

 بیان مسئله  -1-1

های شیعری، سابلییّا بییان بسییاری از مونیوعات اجتمیاعی،       ها و پارهبندنبودن به تاارن مصراعدلیل پایها به«طویلب ر»

گونیة  اسا که گویندگان ادب فارسی از ظرفیا ایین  ارلاسی و سیاسی را در سالب داستان  دارند و همین مونوع سبب شده 

: 1386ترین عنصر داستان روایا اسیا )ریکی مسیتور،   که بنیادیبه اینباتوجه روبی بهره ببرندیادبی برای آفرینر داستان  به

شود، های ابوالااسم  الا دیده میهای اساسی در ب ر طویل( و هر داستان باید تأّیری بر مخاطب داشته باشد و این ویحگی7

شیودی بیا   های ابوالااسم  الا پردارته مین ها و عناصر داستاپردازی، شارصههای داستان ترین شیوهدر این پحوهر به مهم

هیای ریود از  یه    ابوالااسیم  الیا در داسیتان     -1شیود:  این تونیح، در این جستار به دو پرسر اساسیی پاسیخ داده میی   

 شود؟  ها دیده میهایی از داستان  در ب رطویل ه مثلرفه -2شگردهایی بهره گرفته اسا؟ 

 مبانی نظری پژوهش -1-2

 به ل اظ سارتاری دو ویحگی عمده دارد:ب ر طویل 

دلییل  )معادل مصراع( تشکیل شده و بررلا  مصراع، این بندها اندازۀ مشخرصی ندارند و بیه همیین  « بند»الف( از  ندین 

 شکل نوشتاری آنها شبیه نثر اسای

در اف ایر موسیای آنها تأّیر  شوندی همین عاملطور معمول از تکرار رکن سالمی) مثلاً فاعلاتن( تشکیل میبه« بندها»ب( 

 بس ایی داردی

نامیم که گوینده مونیوعاتی متنیوّع را در گونیة    های ابوالااسم  الا را از آن روی داستان  میدر این پحوهر ب ر طویل

-19: 1388واژه بیشتر ندارد )ریکی روزبیه،   1500تا  500اسا و بین کند که فاسد طر ی گسترده داستانی بسیار کوتاه بیان می

اسیا؛   گذاری داستان  براین نوع ادبی بیشتر ناظر به کمیاّ و طیول  کاییات بیوده   (ی با این تونیح در پحوهر  انر نام20

  ها را در معنای امروزی دربر داردیهای داستان های  الا برری از ویحگیل اظ فرم کلری نی  ب رطویلالبته به
گییردی در ایین سیارا    ها نشان داد که بر اساس آن سیارتار رواییا شیکل میی    توان در داستان الگوهای شارصی را می

هیا میوج  و مختصیربودن    ترین مثلرفه در داستان ها و فضای جدید تأّیرگذارندی بنیانیوگو در ایجاد کنرداستانی عنصر گفا

 شود:ترین آنها پردارته میدهاسا که به عمها و عناصری تعریف شده ها ویحگیآنهاسای علاوه بر این، برای داستان 



 57/    اسدی علی و لیلا پوربنی ید جعفری قریهحم /های ابوالااسم  الا پردازی در ب ر طویل بررسی شگردهای داستان 
 

 حقیر  شخصیت -1-2-1

ها افراد عادی هستند و مشخرصة ویحۀ سهرمانی، مرد برتر و نظایر آن را ندارند و بسیاری از مواسیا  ها شخصیادر داستان 

های کوتیاه کیه از   ندر داستا« مرد فایر»اندی  ضور پذیر جامعهرورده و آسیبهای کوتاه، افراد زرمهای داستانشبیه شخصیا

طور به« شدهله»شودی شخصیا  ایر یا های متفاوت میهای اّرگذار داستان اسا، موجب اتفاسات داستان و موسعیاشخصیا

 (ی  18-15: 1381های کوتاه با تفاوتی اندک وجود دارد )ریکی اوکانر، معمول در اکثر داستان

ل اظ مادی و اجتماعی موسعیّتی ندارند، افیرادی کیه جایگیاه و    یستند که بهشده صرفاً افرادی نهای  ایر و لهمنظور از آدم

 اندیاند، مشمول این تعریفاعتبار ارلاسی رود را از دسا داده

 مایة جذابداشتن درون -1-2-2

ها داشتن تم جذاب اسای بیان روایا و ماجرای جذراب موجیب ت ریی  مخاطیب بیرای     یکی از مسالل اساسی در داستان 

ماییه از  (ی توجه بیه عواطیف و ا ساسیات مخاطبیان و گی ینر درون     33: 1385شود )ریک: پارسا، واندن یا شنیدن داستان  میر

 (ی  56: 1381الاسلام، هاسا )ریک: امینهای داستان ترین ویحگیهای ارلاسی زندگی از اساسیمسالل روزمره و پردارتن به جنبه

 محدویت زمان و مکان -1-2-3

هیای    روز از دیگیر ویحگیی  ا زمان و مکیان رریداد  یوادر در برشیی ریاص از زنیدگی گیاهی کمتیر از یی         م دویّ

 هاسای داستان 

 گراییواقع -1-2-4

گییری کمتیری از   گونیه آّیار بهیره   هاسای به همین دلییل در ایین  طور معمول روایتی واسعی از زندگی انسانها بهداستان 

 شودیهای بلند دیده میهای معمول داستانانگی  و تصویرپردازیعناصری ریال

 پایان باز -1-2-5

ای گونیه کننیدی پاییان آنهیا بیه    طور معمول از پردارتن به  شیو و زوایید پرهیی  میی    دلیل ایجاز و ارتصار بهها بهداستان 

اسم  الا در برریی  های ابوالاشود که رلا  انتظار مخاطب اسای ب رطویلگیرکننده اسای داستان  در جایی رتم می غافل

ها نی  میورد توجیه پحوهنیدگان    شارص رو در پحوهر  انر اینشودی ازاینها ن دی  میها به داستان ها و شارصاز مثلفه

کنید  گیری از تمثیل، این گونة ادبی را به  کایات کهن شیبیه میی  پردازی و بهره ال عنصر طن ، نوع روایااسای در عینبوده 

 شودی جستار به آنها اشاره می که در پایان این

 شده های انجام مروری بر پژوهش -1-3

ی 1320های فارسی از آغاز تا سیال  ناد و بررسی و ت لیل ب ر طویل»ای با عنوان نامهدر پیوند با مونوع ب ر طویل، پایان

هیای ادب فارسیی تیا    ر طوییل آوری ب (ی نویسنده در این پحوهر به جما1391، در دانشگاه سم دفاع شده اسا )مهدی، «ش

ها ناد و بررسی کرده اسای پحوهر دیگری در ایین  مایهل اظ لغوی؛ موسیای و درونها را بهپردارته و ب ر طویل 1320سال 

گونة ب یر طوییل در  یوزۀ موسییای      سارتار ب ر طویل، موسیای و شعر، بررسی تطبیای سه»زمینه انجام شده اسا با عنوان 

هیای ب یر   هیای موسییایایی و فراوانیی نغمیه    (ی در این پحوهر نی  بیشتر به جنبیه 1392)بالانده، « پسندعامه نوا ی و موسیای

های سیبکی اولیین   ، ویحگی«اولین ب ر طویل فارسی»ای با عنوان ( در مااله1391ها پردارته شده اسای کاردگر و مهدی)طویل

به تونیی اتی در  « ترین ب ر طویلکهن»اندی دررشان نی  در ماالة ردهب ر طویل را در سطوح، زبانی ، ادبی و فکری بررسی ک

های آن در  کاییات ادب  (ی درزمینة داستان  و بررسی مثلرفه1364اند )مورد تعریف این ب ر و آغاز سرودن آن اشاراتی داشته

رویشیاوندی  »ای بیا عنیوان   االیه ( در م1396هایی انجام شده اسا؛ ازجمله: میثّرنی و زرگیرزادۀ دزفیولی)   فارسی نی  پحوهر

های داستان  و تطبیق آن بیا برریی از  کاییات بهارسیتان     به بررسی مثلرفه«  داستان  و  کایا با نگاهی بر بهارستان جامی
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مالیسیم و ادب  مینیی »( در ماالیة  1385انیدی پارسیا )  های داسیتان  دانسیته  و این اّر را واجد بسیاری از ویحگی جامی پردارته

هیا  هیای داسیتان   ،  کایات گلستان را با برریی از مثلرفیه  «مالیسمهای مینی؛ بررسی تطبیای  کایات گلستان با داستانفارسی

های ماالات به بررسی داستان « مالیسمماالات شمس و مینی» ( نی  در پحوهشی با عنوان 1388اسای م مدی )منطبق دانسته 

زاده ها برشمرده اسای بیی  های این داستان مایة جذاب را ازمثلرفهو داشتن درونهایی مانند کوتاهی شمس پردارته و ویحگی

، وجیوه تشیابه و تمیای     «مالیسیتی هیای مینیی  هیای بهارسیتان جیامی بیا داسیتان     ناد تطبیای  کاییا »( در ماالة 1395و آرتا )

هیای  های ظاهری و صیوری، تفیاوت  ود شباهااند که با وجها را بررسی کرده و نتیجه گرفتههای بهارستان با داستان   کایا

شیده در ایین پیحوهر    مالیستی وجود داردی اما در میورد مونیوع مطیرح   های مینیبارزی نی  میان  کایات بهارستان با داستان

 پیردازی تاکنون پحوهر مستالی انجام نشده اسا و این پحوهر در نظر دارد با نگاه به پیشینة موجود ب ر طویل، شیوۀ روایا

 ها را مطالعه کندیشده در داستان شاعر و عناصر مطرح

 

 بحث و بررسی -2

پردازی اسای ترکیب داسیتان و  دلیل سارتار سالبی و موسیای نربی که دارد، نوع ادبی مناسبی برای داستان ب ر طویل به

بیانی طن آمی  اسای اساسیاً بیه   نظم، ترکیبی روشایند و شگردی مناسب برای طرح مونوعات اجتماعی، ارلاسی و فرهنگی با 

صیورت ترکیبیات   هیا بیشیتر بیه   پندار نویسندگان، موسیای راص این نوع ادبی، در آفرینر طن  مثّرر اسای عناوین داسیتان  

های زبانی نشانداری هستند که گ ینر آنها در پیوند بیا کیارکرد ارتبیاطی    ها صورتانافی و وصفی دیده می شودی این عنوان

شودی با این تونیح گی ینر وییحه و فشیرده در سیارتار ترکیبیات انیافی و وصیفی، نیوعی براعیا اسیتهلال           می آنها توجیه

هیای ریود   اندی  الا در سرودهدهی به اندیشة او به ردما گرفته شدههاسا که با سصد جلب نظر مخاطب و جهاداستان 

های طن گونیه رلیق   های شیوا موسعیارده و در سالب داستان درستی بهره بهای رود بهاز سابلیا ب ر طویل برای بیان اندیشه

 شودیاسا که در بخر زیر به آن پردارته میکرده 

 ها بررسی عناصر داستان -2-1

ای در کلیا داستان تأّیرگذار باشیدی بررسیی   گونهتواند بهمعمولاً داستان دارای عناصری اسا که هرکدام از این عناصر می

های داستان یا داستان  را بییان کنیدی اگر یه در داسیتان  بیه دلییل فضیای بسیته و         تواند ارزشهی هم میعناصر داستانی گا

طور دسیق این عناصر را مشخص کیردی در  توان بههای بلند مشهود نیسا و طبعاً نمیصورت داستانم دود، عناصر داستانی به

ار نویسندگان در فضای کلری داستان تأّیرگذار بوده و ابی ار مناسیبی   ای اجمالی برری از این عناصر که به پندگونهاین بخر به

 گرددی شده اسا، بررسی میبرای اهدا  شاعر شمرده می

   پردازیشخصیت -2-1-1

پیی اسیا کیه    درها با صفات پیی های داستان های ابوالااسم  الا، معرفی شخصیابارزترین تشخص سبکی ب ر طویل

 فة مهم در نظر گرفا: توان برای آن سه وظیمی

 تاویا موسیای کلام،  -1

 ها،  گسترش فضای طن آمی  داستان  -2

 دهی به اندیشة اویسازی برای همداستانی مخاطب با گوینده و جهازمینه -3

صورت و باعفرا و زیبا و فریبا و دلارا، طر  عصر شد از رانه برون بهیر ررییداری   رانمی روب و نکوسیرت و روش»
 (ی  97: 1386) الا، « اجناس

 ( ی151)همان: « تاجری بود به بازار، میان همه بسیار به پستی و لئاما شده معرو  و به رسا شده موصو »
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 (ی 196)همان: « گشاروار که ی  شب عرسر ترک نمیعار و عرقرگ و بیهنر و بیررد و بیآدمی بی»

برد، با بیانی ساده اطلاعیاتی  توصیف استدلالی بهره میای که از این شیوۀ توصیف، نوعی توصیف استدلالی اسای نویسنده

هیا  به ارتصیار داسیتان   (ی این روش باتوجه64-65: 1380دهد )ریک: کنی، های آنان اراله میها و ویحگیرا در بارۀ شخصیا

 بهترین انتخاب اسای

 هاتقابل شخصیت -2-1-1-1

طیور معمیول   ها دو شخصییا کیه بیه   ای در بیشتر داستان های ب ر طویل، عامل شخصیا کاملاً م وری اسدر داستان 

وگیو، برریورد، بییان    برنیدی گفیا  ل اظ فی یکی یا طرز نگرش و طباة اجتماعی با هم ارتلا  دارند، داستان را به پیر میی  به

عروس و شیوهر  اند از: تازههای دوگانه عبارتبخشدی ازجملة این شخصیااوصا ، امیال و نگرش آنها به داستان  هویاّ می

(، بیمیار و دکتیر )همیان:    111بین و درتر )همیان:  (، فال115(، مادر و فرزند )همان: 191(، کشیر و مسا )همان: 50)همان: 

 (ی117( و پیرمرد و پسر بچه )همان: 122(، نجاّر و فرزند )همان: 119(، پدر و پسر )همان: 112(، تاجر و فرزند )همان: 189

: 1381انید )ریک: اوکیانر،   نی  در داستان کوتاه اسا که برری از داستان نویسان از آن بهره بردهتاابل شخصیتی، نوعی تک

کندی نکتیة  شود و داستان را با بیان ساده و ناب رواندنی مینوعی طن  نمایشی منجر می این تاابل یا تناسض در داستان به (ی53

ل اظ ارلاسی، طباة اجتماعی و طرز تفکر ینی اسا که بین آنها بهها، تضاد و تبادررور توجه در رصوص تاابل این شخصیا

 وجود داردی 

 (ی370: 1386) الا، « معرفتی گشا که بالکل سرش از عال تهی بودسسما آدم نیکوصفتی، نوکر بی»

 (290)همان: « دل و نی  که ی  مرد دهاتی طر  ص با او بودطینا و بامعرفتی، پاکداشا در شهر دکان کاسب روش»

 (ی 215)همان: « بازی و دستان و فسون بود، ولی پیر زن رویر زبون بودسرشتی که مبرری ز دغلدلی پاکشوهر ساده»

 اسای داشته هاشخصیا یاهرظ فیبه توص یاحهیو این تاابل نی  توجهدر پردازش  ابوالااسم  الا

 « شدهله»شخصیت حقیر یا -2-1-1-2

گیرد کیه بیا اعمیال شیگفا،     های نشاندار و استثنایی شکل میبوالااسم  الا  ول شخصیاهای اطور معمول داستان به

برنید و درنهاییا، اتفیاق پاییانی     گونه روایا داستان را پیر میکنند و بدینهایی ویحه رلق میمض   و نادر رود، موسعیا

شود، موجب شگفتی و انبسیا  ریاطر   وایا میداستان  که بر اساس رفتار، گفتار یا واکنر شخصیا ماابل آنان در داستان ر

رورده، تنگدسیا و گرفتارنید؛ افیرادی از    های این سراینده، افرادی شکساهای داستان شودی برری از شخصیامخاطب می

اند و ا سیاس  دیدهشود و در بسیاری از مواسا ستمطور معمول به آنان توجهی نمیکه به شدۀ جامعهطباة فرودسا و فراموش

 اسا:لری آنان این اسا که  ارشان پایمال شده ک

در دهی برزگری بود ستمدیده و پحمرده و رنج از همه سو برده و بس رون جگیر ریورده و بسییار بیدآورده و از بخیا      »
 (ی 208)همان: « دیدج  م نا و آزار نمیبرد بسی بار و بهکرد بسی کار و همیرود آزرده و از کار رود افسرده که می

 (ی52)همان: « دمی مفلس و بیچاره و درویر شبی جانب کاشانة رویر آمد و ررسار زن رویر ببوسید و بخندیدآ»

زد بخا زنی داشا بدارلاق، درشا و یاور و  اق، سوی هیکل و دیلاق که  ون شیر زیان نعره همیآدمی سخا نگون»
 (ی181)همان: « ش زهره که  رفی ب ندسدرشد جگرش آب و نبود اینگونه که میبه سر شوهر بیچاره بدان

رو هستیمی در واسا بهطور معمول در جامعه با آن روگذارند که بهها کیفیات رو ی و ارلاسی را به نمایر میاین شخصیا

کنید و توصییفات او بیشیتر عینیی و ظیاهری اسیای       های رود را از طریق توصییف بییان میی   های شخصیانویسنده، ویحگی

هیای  کند که هری  از آنهیا دارای ویحگیی  های رود را  نان ترسیم میهای داستانوالااسم  الا سیمای شخصیاهرروی اب به

رفیا پیی   هنری بود که دزد یوسوری بود نمیپاوسر و بیلات بی»رفتاری و عاطفی گروه، طیف و طباة اجتماعی معیّنی باشند: 
 (ی139)همان: « پیر و برد دسا به جیبیکار و همة کار وی آن بود که هرجا که شلوغ اسا رود 
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 های بحر طویلزمان در داستانک -2 -2-1

ها معمیولاً گوینیده از   ها بیشتر از زمان وسوع رردادها نیسا؛ یعنی در داستان در اغلب موارد طول زمان روایا داستان 

گنجاند و تونییح  لای داستان نمیلابهدهد در شود و رردادهایی که هم مان با ررداد اصلی روی میطرح اصلی من ر  نمی

ها با عناصر دستوری سیدی مانند شبی، ها مبهم اسا و ررداد داستان های ب ر طویل بیشتر زماندهدی در داستان انافی نمی

 شود:ی  روز و نظایر آن بیان می

بر آن شد که پی بیرگ و نیوایی،    در شبی سرد، یکی مرد که از غصّه و غم داشا رری زرد، بلرزید و فغان کرد ز سرما و»
 (ی323: 1386) الا، « ببرد راه به جایی، طلبد سوت و غذایی

طلبی، رفا به ی  مجلس مهمانی و بنشسا سر سیور و ریوش و ریرم و مسیرور، بیه      آن شنیدم که شبی، تاجر عشرت»
رون آمد و برگشا به من لگه و شوق و شعف و شور، ز هر رن  و زهر جور غذا رورد و سر ساعا ده  ون که از آن رانه ب

 (ی298)همان: « شلوار و کا از تن به درآورد و هوس کرد که سیگار کشد

 ها مکان در داستانک -3 -2-1

گیرنید و طبعیاً ایین    شود که رویدادهای داسیتان  در ظیر  مکیان سیرار نمیی     ای بیان میگونهها روایا بهبیشتر این داستان 

های ّکرشده اتفاق بیفتیدی طبعیاً   تواند در جایی دیگر برای افرادی شبیه شخصیاشده میشرح داده دهد که وسایامونوع نشان می

 ها پیوند دارد:بودن آن با فضای بسته و پیامکی داستان بودن موسعیا جغرافیایی ررداد  وادر یا م دود و ّابانامشخص

تیاب و تیوان   الامر به جان آمد و بیآواره که از گرسنگی عاسباکاره و عاره و بیبود در دورۀ پیشینه یکی آدم بیچاره و بی»

( در این داستان  مکان نامعلوم اسای در داستان  زیر بنابر گی ارش سیراینده روییدادهای داسیتان  در     130)همان: « گشاییی

ستر و بنهاد سر رسیته  دکتری نیمة شب رسته به کاشانة رویر آمد و ررا از تن رود کند و بیفتاد توی ب»دهد: رانه رخ می
 (ی 141)همان: « به بالین که بیاساید و در رواب رود

 لحن -4 -2-1

دهدی سارتار کلمیات، جمیلات،   ل ن، فضاسازی در کلام اسا و طرز بررورد نویسنده با مونوع یا رواننده را نشان می»

)میرصیادسی،  « شیود ر، باعث ایجاد ل ن میی ها، کیفیا معنایی و موسیاایی کلام و دیگر رصایص سبکی ی  اّنمادها و نشانه

های ب ر طویل، طن آمی  اسای درواسا نویسنده سعی بر آن دارد تا نمن بیان واسعیات و تج ییه  (ی ل ن در داستان 37: 1385

رفیا و  زن دو تا شیشه دوا را بگ»و ت لیل مسالل گریبانگیر جامعه، پند و اندرزهای رود را در سالب طن  به مخاطب الاا کند: 
دانر و مین  منم ی  زن بی»باشی و گفتا که: شد از او دور، ولی باز پس از مدّت ی  ربا دگر آمد و بنشسا به پهلوی  کیم

نی   نان شوهر رود عاج م از رواندن این رط که روی شیشه نوشته اسای شیما لطیف کین و بیر روی آن شیشیه کیه بایید        
آن نی  که بایسا به شوهر بدهم صورت ی  میرد بکیر تیا کیه دگیر مین       بخورانم به ررم، عکس رری را بکر و بر روی 

ها دهم و هر دو بمیرند، به توی ده ما میرد زییاد اسیا کیه     که دوای عونی گر بدانعونی مال یکی را ندهم به دگریی  ون
 (ی265: 1386) الا، !« مفتی بشود شوهر من، لی  دگر مفا به من کس ندهد همچو رری را

ای، شییوۀ  ها اسای انتخاب زبانی سیاده و م یاوره  ب ر طویل، متناسب با فضای کلی داستان  و شخصیا آهن  بیان متن

بعد از آن رو به پسیر کیرد و بسرسیید کیه:     »دهد: های داستانر نشان میبررورد هوشمندانة نویسنده را با مونوع و شخصیا
کار پسندیده شدی؟ بهر ادب بود و ن اکا که بیدین  دار بدینفرزند ع ی می به من ال ال بگو تا که ببینم  ه سبب گشا که وا»

رواری و امداد کسان، یا پدرت بوده مرا دوسا و یا بهیر شناسیایی   کار نکو دسا زدی یا به مراعات بشردوستی و یاری و غم
گچ سا آنچیه کیه   از اینها سر من پاک »ساله سر رویر تکان داد و بدو گفا: بچة ده« ای؟سبلی که رودت در  ق من داشته

واداشا مرا تا بدهم جای رودم را به تو این بود که ی  مرتبه یاد ب  م بوب رود افتادم از آن ل ظه که دیدم به اتوبوس سیر  
 (ی118)همان:  «و ریر و پ  و پوزۀ باری  شما را
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 پردازی در بحر طویلهای داستانکشیوه -2-2

رسیاند و در  نی به کیفیاّ پردارا داستان و اعتباربخشی به اّر یاری میی های داستارعایا اصول نویسندگی در تمام نمونه

هیای  هیایی از داسیتان   نویسی، نمونههای کهن و نو داستان شودی  الا با تلفیق شیوهمواردی به رلق شاهکار ادبی منجر می

هاسیا، شیگرد وییحۀ او در    نظیر اسای تناسب الفاظ و مفاهیم کیه روشینگر پییام داسیتان     طن  رلق کرده که در نوع رود کم

پردازی میثّرر بیوده   آفرینر این نوع ادبی اسای به پندار نویسندگان این جستار دو عامل اساسی در موفایاّ  الا در داستان 

پیردازی او  های داسیتان ترین شگرددر بخر زیر مهمها و ترکیباتی دار واژهگ ینر انگی ه -2سهولا و روانی گفتار، -1اسا: 

 شودینال و بررسی می

 گراییواقع-2-2-1

شیوند،  کاییات   ها درگییر آن میی  طور معمول انسانتوجه به رردادهای اجتماعی و زندگی متعار  مردم و بیان مشکلاتی که به

: 1386) الیا،  « پایان بدبختی بی»رانوادگی در داستانی با عنوان  کندی ارتلافاتهای رلالیستی ن دی  میابوالااسم  الا را به داستان

( 106)همیان:  « اعتنیایی بیه پنید و انیدرز پیدر و میادر      نتایج بیی »( و 104)همان: « لوح (، تربیا فرزند در داستانی مادر ساد87و  82

هیایی کیه در    ر طوییل هیم بیا توصییف صی نه     های  الا اسای البته در  کایات بهایی از بازتاب اتفاسات زندگی در داستان نمونه

نمیایی  دهید و  ایایا  های کهن تن رل میهای  الا را تا سطح سصهشویم که داستان رو میبهافتد، روزندگی انسانی کمتر اتفاق می

کند که از پرریوری  یای را توصیف مبارهشکم« سر و جان فدای شکم»کندی برای نمونه در داستانکی با عنوان فروغ میداستان  را کم

ای مردم پرریور، یکیی از رفایا شید شیکمر پیاره، هیر        »طلبد: درد و صا ب کار برای مداوای او نخ و سوزن میبسیار شکمر می
 (ی  296: 1386) الا، ییی« کس که به من ی  نخ و سوزن بدهد تا که بدوزم شکمر آن

شدن در دیی   ند که هنگام گرفتاری در دسا آدمخوران و افکندهکاز زنی یاد می« علاسه به آشس ی»یا در داستانی با عنوان 

 (ی 201)همان: « نم  و فلفل سصد روردن مرا دارید؟ را بی»گوید: به طباخ می

 زبان  -2-2-2

اسیا؛ گی ینر   « زبیان »زندی یکی از ایین عناصیر   در داستان ، گوینده با کم  اب ار و عناصری به آفرینر داستان  دسا می

های زبانی نظیر تمثیل، تشیبیه و کارکردهیایی نظییر    کندی آرایهای را از سایر گویندگان متمای  می، نوشته یا سرودۀ گویندهزبان ویحه

به آنکیه اشیاره شید ابوالااسیم     های این عناصر تأّیرگذار در روایا داستان اسای باتوجهوگو و طن  از زیر مجموعهتوصیف، گفا

ریوبی  گیویی نویسینده را بیه   ها و سب  داسیتان  ، شیوه«زبان»بسیاری سالل اسا، بررسی عنصر اهمیا « گفتن گونه» الا، به 

گیرد که روایا را سیوام  شکلی سرار میشده در جایی و بهبازی زبانی سنجیده و  ساب»دهدی البته نباید فراموش شود که نشان می

 (ی99: 1387نیاز، )بی« شودسبب آشفتگی و تشترا می بخشد، اما اگر در هماهنگی با روایا صورت نگیرد، در نهایامی

 گیری از طنز بهره-2-2-2-1

سینجد و  های ادبی، جامعه و افراد را با م   ناد و ارزیابی میی ترین انواع ادبی که بیر از سایر انواع و نمونهیکی از مهم

ای مظهیر  و رصوصاً آّار طن آمی  اسای طنی  در هیر دوره  نمایاند، فکاهیات ها را با بیانی نرم و ملایم میها و ناهنجاریکاستی

های ابوالااسم  الا بر طنی  نهیاده شیده اسیای     مشخرصات سیاسی، اجتماعی و ارلاسی جامعه اسای بنای بسیاری از داستان 

ستفاده می کندی های رود اهای ب ر طویل از از این شیوه نی  در بیشتر موارد برای ت ایر شخصیاابوالااسم  الا در داستان 

آدمی بیود گیا و گنیده و دییلاق،     »بخشد: های او تشخرص سبکی میدرپی به داستان در  نین مواردی ّکر صفات منفی پی
کلفا و دکل و  اق و شکمخواره به  دّی که فاط در پی پرکردن انبان شکم بود و اگر هیچ غمر بود، بیرای شیکمر بیودی    
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رفیا آنجیا و پیس از میدت     (ی »302)همیان:  « شد ز غذا سیر، نمی1پیردمی معدۀ بیسه من نان و دو من گوشا کمر بود و 

گشا، دید عروس اسا کمی پیر، به شکل و رخ اکبیر، شیکم گنیده و کوتیاه  یو انجییر، دو       ندی که عروس آمد و شد  هره

که دیدار وی از جیان کنیدت    پیر فتاده اسا یکی رال  نان سیرابروی  و شمشیر یکی روسا یکی زیر، میان دوتا سال  بی 

     (ی41)همان: « پیر که اصلاً نبود سابل تعمیر!سیر، رراب اسا  نان آن رخ بی

 تصویرپردازی  -2-2-2-2

توان گفا تصویرپردازی در معنای عام رود، رابطیة مییان   شودی میتصویرپردازی عاملی مهم در آفرینر ادبی م سوب می

های ب ر طویل با اینکه مجیال  نیدانی بیرای    کندی در داستان درک ادبی از متن تشریح می اشیا، مونوعات و مفاهیم را برای

وییحه برریی از تصیاویر    تیر و بهتیر ماصیود و ناشیی کیه بیه      پردارتن به تصویر وجود ندارد، اصرار گوینده برای انتاال سریا

ترین شگردهایی اسیا  ره ببردی تشبیه و کنایه مهمشود سراینده از عناصر بلاغی بهروسارتی در اّرگذاری متن دارند، سبب می

هیا، میورد توجیه ابوالااسیم  الیا سیرار       کردن ب یر طوییل  ایها از سویی و شناسنامهای در پیشبرد اهدا  داستان گونهکه به

یه انسیان بیه   شود: یکی تشبیه به اشیا و دیگیری تشیب  های ب ر طویل بیشتر به دو صورت دیده میاندی تشبیه در داستان  گرفته

های رود از ایین آراییة ادبیی اسیتفاده     های ب ر طویل در بسیاری از موارد برای توصیف شخصیا یوانی گوینده در داستان 

 تشیبیه تیوان گفیا   کندی میی طوری که رواننده با شنیدن این اوصا  ارتبا  ن دیکی با شخصیا داستان  برسرار میکندی بهمی

 هاسا:ان پربسامدترین شگرد ادبی داست

های گلستان و  نان شما شبستان و  نیان مییوۀ بسیتان رخ وی بیود فریبنیده و تابنیده و       رانمی اهل لهستان که  و گل»
سیخنی،  بیدنی، ریوش  ردا سسما من کرده زنی، وه  ه زنی! گل(ی »31: 1386) الا، « زیبنده و آراسته، شد با پسری دوسا

وار گرفتیار  بیر و آن ییار پیری   جاسا کیه آن دلبیر سییمین   ی لی  مرا درد از ایندهنی، طوطی شکرشکنیتنی، لعبا شیرینسیم
 (ی62)همان: « فراموشی بسیار شده

های دوروبر ماسای اند،  کایاتی ملموس از زندگی انسانهای ابوالااسم  الا که به شیوۀ داستان  سروده شدهب ر طویل

کنید بیا ایین    ما در شرایط مختلف و ادوار زندگی با زبانی طن گونه بییان میی  ها واسعیاتی را از رفتارهای اجتماعی این داستان 

شوندی ازآنجاکه شگرد بلاغی کنایه که به پندار  ها رفتاری، غیرمستایم به تصویر کشیدهها، نابهنجاریها، پلیدیهد  که کاستی

سیب بیرای پیشیبرد اهیدا  گوینیده اسیا، در       آیید، ابی اری منا  شیمار میی  ترین عناصر معناساز ادبی بهنویسندگان، از مردمی

ها یکی از این دو ویحگی طور معمول کنایات داستان به اشاره کردی هایی جالبیتوان به نمونههای ابوالااسم  الا می داستان 

گوینده را را دارند: الف( طن گونه اسا؛ ب( عامیانه اسا که در هر دو صورت کاملاً به روند داستان کم  و معانی مورد نظر 

 کند:تاویا می

 و دید آمدنر گشته کمی دیر، فتاد از پی تعبیر، که این علا تأریر، مگر  اصل تیأّیر دعاهیای شیبر بیوده و میادرزن      »
 (ی به زیر اتولی رفته کنایه از اینکه مرده اسای  84: 1386) الا، « و بدرود ابد گفته جهان را به زیر اتولی رفتهوارفته 

دان   واسر متوجّه طر  کاسیة  لیوا و پیی ریوردن  لیوا شیده       مهمان فایری به سر روان شده شرمی بان دید که »

 (ی 310)همان، « فتاده دهنش آبتاب و  بی

 (ی 338)همان، « به در من ل او رفا خر خود باز براندشبی نی  در این فکر که شاید بتواند »

جو و طن  اسای ویحگیی مشیترک ایین سیه از نظیر مفهیومی و       نکتة دررور توجّه، پیوستگی مفهومی این شگرد ادبی با ه

هیایی از میتن سابیل    شود که هرگاه یکی از این سه را در روایتی بیابیم، اغلب دو مورد دیگیر نیی  در بخیر   تجربی، موجب می

 (ی 136: 1382)ریک: مارتین،  رهگیری باشند

                                                 
 (ی 1382:14ید )جمال اده، آهای دشوار و مانند آن مینشده یا  ی های سخا و کارها و راههای بد و تربیای پیر: صفتی اسا که در مورد آدمی ب1



 63/    اسدی علی و لیلا پوربنی ید جعفری قریهحم /های ابوالااسم  الا پردازی در ب ر طویل بررسی شگردهای داستان 
 

و فرهنی  عامیانیه بیه شییوۀ     ییی نیی  در کنیار اندیشیه    وپیوز و هیای عامیانیه مثیل دییلاق، اکبییر، پی       کاربرد مسیتمر واژه 

گیو،  تعبیرهای زبان عامیانه پررن ، بذله»اسای نباید فراموش کرد که پردازی ابوالااسم  الا تشخرص سبکی بخشیده  داستان 

هیای   یوزه  هیای او بیرای ورود بیه   گذاری داستان ( و این مونوع با هد 253: 1391)فتو ی، « گنانه اساطن آمی  و شوخ

 های صنفی جامعه کاملاً تناسب داردی های گونهفعالیا

 تمثیلات حیوانی)فابل(-2-2-2-3

های گیری از تمثیلات  یوانی اسای از مجموع داستان پردازی، بهرهیکی دیگر از شگردهای ابوالااسم  الا در داستان 

دهد، در عالم واسا وجود ندارد، ّی که در روایا رخ میونعیا تخیلّی و  واد»اسای « فابل» الا، هشا داستان  به شیوۀ 

گییری  (ی طبیعی اسا که گوینده با بهیره 268: 1385)فتو ی، « اما نکتة ارلاسی آن عمدتاً به مسالل دنیوی و مادی مربو  اسا

کنید و هیم راه    هیایر کمی   ها روی آورده اسا تا هم به جذرابیا و اّربخشی داستان از عناصر نمادین به گ ارش داستان 

 گری ی برای توجیه اهدا  رود فراهم سازدی

ها نکات ارلاسی و تعلیمی اسا، اما آنچه ما در این بخیر بیر آن   ترین عنصر مطرح در این تمثیلتردیدی نیسا که عمده

( 8)هیا  شخصییا  ییوانی داسیتان     12هاسیای از مجمیوع   های  یوانی در این داستان تأکید داریم، نوع گ ینر شخصیا

 یوان دیگر )موش، روباه، گوزن و شیر( نی  با انسان پیوندی ناگسسیتنی دارنیدی ییادآوری ایین نکتیه       4آموزند و  یوان دسا

ها، راستگاه بسییاری  های اساطیری این  یوانات در پیوند با زندگی اجتماعی انساننروری اسا که نار نمادگونگی و جنبه

 از تمایلات و تابوها بوده اسای  

 وگو و کنشگفت-2-2-3

هیا را تشیکیل دهیدی    وگو بنیاد داسیتان  اسا که گفاهای ب ر طویل با ص نة تئاتر سبب شده های داستان تشابه ص نه

سیازدی پوییایی   هیا را میی  ها که در پیوندی جداناپذیرند،  وادر داستان های داستان وگو و شخصیاترکیب دو عنصر گفا

های ابوالااسم درستی کارکرد و تأّیر این عنصر را در آفرینر داستان ها بهة اجتماعی شخصیاوگو و ن دیکی آن به طباگفا

وگیو را  هیای درییل در گفیا   آهنی  واژه های کلامی ویحه، نیرب دهدی همچنین گ ینر عناصر زبانی و سازه الا نشان می

 شود:  آهن  برای سه هد  به ردما گرفته میآفرینند و این نرب می

 ها؛های رو ی و رُلای شخصیااسب گفتار با ویحگیتن -1

 هاسا؛ها که در  ایاا هد  نهایی داستان بازگویی اندیشة شخصیا -2

 های طن یایجاد موسعیاّ -3

های ترکیب  ادّه یا کنر یکی از شخصیا -2وگو گفا-1رسد: ها با دو عامل به اوج میظرافا و جان کلام در داستان 

آفریند و از سوی دیگر نگرش هنری و پیام گوینده را نشیان  تار کلری روایا، از سویی طن  داستان  را میاین دو عامل در سار

در  دهدیای که رخ میهای داستان  اسا یا  ادّهدهدی منظور از کنر در اینجا رفتار، عملکرد و بررورد یکی از شخصیامی

دهید و پاسیخ بچیه بیه     ساله در اتوبوس که جای رود را به پیرمرد میوگوی پیرمرد و بچة ده، گفا«به راطر ب غاله»داستان  

داند که با دیدن پیرمرد بیه  دهدی بچه علرا رفتار نیکو و مناسب رود را این می رایی عمل رود اساس داستان  را تشکیل می

رتبه یاد ب  م بوب ریود افتیادم از   آنچه که واداشا مرا تا بدهم جای رودم را به تو آن بود که ی  م»یاد ب  رود افتاده اسای 

 (ی  118-117: 1386) الا، « آن ل ظه که دیدم به اتوبوس سر و ریر و پ  و پوزۀ باری  شما را

دهدی در داستان  دیگیری  ساله اسا که جای رود را به پیرمرد میدر این داستان  کنر،  رکا به ظاهر پسندیدۀ بچة ده

و همسفر و  ادّة داستان  طن آمی  اسای میردی کیه سیبد همیراه ریود را بیالای سیر        گفا وگوی د« از درون سبد»با عنوان 

 کند؛ در نهایا زمیانی کند که همسفر به دردسر نیفتد و رنایا همسفر را جلب میدهد و اظهار امیدواری میهمسفر سرار می
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شیود، در پاسیخ   سبد ماجرا را جویا می افتد و از صا بهایی روی لباس او میکه با  رکا ناگهانی سطار، از دارل سبد  که

« ام آن را!س  تازی بنده اسا که همیراه ریود آورده  روی که در توی سبد تولهاسا ازآناگر گویمتان مایة رنده »شنود که می

 های مایعات روی لباس مرد مسافر، کنر یا  ادّة داستان  اسای  (ی در این داستان   کیدن سطره125)همان: 

 آفرینیباز -2-2-4

گویی اسای در ایین  های کهن و درل و تصرر  هنرمندانه در آن از شگردهای  الا در داستان استباس از برری داستان 

هیا نیی    سازی برری از شخصیاآمی دی تغییر و جایگ ینبازآفرینی گاهی مفاهیم اجتماعی و سیاسی امروز را عامدانه درهم می

، 2: ج1362اسیا )مولیوی،   که در مثنوی مولوی نی  آمده «  ربة تفرسه»نمونه در داستان   شودی برایدر همین زمینه انجام می

های داسیتان  اند از )فایه، شریف و صوفی(ی  الا با جایگ ینی برری از شخصیاگانة داستان عبارتهای سه( و شخصیا99

اسیای در  رواسیته رواییا کیرده    ه که ریود میی  گونو تغییر در شیوۀ گ ارش، داستان را آن«( عامی»به جای « فایه»)شخصیا 

سیید و صیوفی نیی  باغبیان را در مجیازات      «  الیا »کند، اما براساس روایاِ گ ارش مولوی باغبان، شریف و فایه را تنبیه می

کیه در  کاییا ابوالااسیم  الیا دییده      « تفرسه انداز و  کوما بکین »کنندی در نمن کاربرد عبارت دوستانشان همراهی می

 اسای( اسا که گ ارندۀ  کایا، عامدانه از آن بهره برده 1های ماکیاولیستی)ای از اندیشهگونه(، نی  به284ود )همان: ش می

 هاشروع داستانک -2-2-5

 ادّه، پرسر، ل ن تهدیدآمی  و توصیف عواملی هستند که در شروع جذراب داسیتان کوتیاه مثّرنید و شیروع از اجی ای      

گونیه کیه   های و  کایات کهن دارد، بدینها مانندگی بسیاری با سصهشودی شروع داستان اه شمرده میهویاّ طرح داستان کوت

داسیتان    100داسیتان ،   142کنیدی از مجمیوع   گوینده داستان رود را با تونی ی در مورد شخصیا اصلی داستان آغاز میی 

آن شینیدم کیه شیبی تیاجر     »شیود:  گونیه آغیاز میی   یم، اینشیوۀ روایتگری سدها هم بهشودی برری داستان گونه آغاز میبدین
 (ی298)همان، ییی« طلبیعشرت

جبین گشا و غمیین  وش و زهرهرخ و ماهآن شنیدم که در ایّام سدیم آدم بسیار رسیس و کنسی، عاشق زیباصنمی، روب»
 (ی159)همان: « گشا ز هجر رخ آن یار و بسی زرد شد و زار و به اندوه گرفتار

رسید  گونه به نظر میی های ب ر طویل شروع ناگهانی داستان اسای در  نین مواردی اینهای داستان گر از ویحگییکی دی

پردازان امروزی، به برشی از زندگی یا موسعیاّ اجتماعی سهرمان داستان  توجه داردی ورود ناگهانی که سراینده به شیوۀ داستان

 یون  »شیود:  گونه آغاز میاین« شکنزیرکی هی م»لگیرانه اسای داستانکی با عنوان سراینده به فضای داستان برای رواننده غاف
شکن از رواب گران جسا و پس از روردن صب انه تبیر را بیه   که رورشید جهانتاب سر از جیب افق کرد برون، مردک هی م

 اسایکن بیان نشده ش(؛  ال آنکه سبلاً در داستان مطلبی در مورد مرد هی م128)همان، « سر دوش درآورد

 پایان ناگهانی یا پایان باز -2-2-6

شود که انگار گوینده از مخاطب انتظار دارد، پایان داستان  را ای تمام میگونههای ابوالااسم  الا بهتاریباً بیشتر داستان 

توجییه ایین اسیا کیه فضیای      ها ناتمام رها شیوندی بهتیرین   رود  دس ب ندی البته این مونوع به آن معنا نیسا که داستان 

گونه که داستان  به کند، آنورتر میطلبدی به تعبیری پایان ناگهانی، طن  داستان  را مایهگونه پایانی را میطن آمی  داستان  این

ه ای؟ باز دهاتی به ادب کرد سد رویر رم و گفا کی بسرسید که ال ال بگو تا  ه در آن کشته»شود: ای طولانی شبیه میلطیفه
 (ی283)همان: « ام منسربان سرت یونجه در آن کاشته

« تیر از پییر تشیکر   السّاعه که آن ساب پلو را به رود بنده ببخشید وز الطا  و عنایات شما مخلص دروییر کنید بییر   »

 (ی  297)همان: 

هیای  جملیه ییا جملیه    یابد که رواننده منتظر  وادر بعدی اسای با این تونیحای پایان میگونهها بهدر ایاا، داستان 
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های ب ر طوییل  ترین تفاوت داستان توان نتیجه، هد  و عامل اصلی طن  دانسا و این یکی از عمدهها را میپایانی داستان 

یابد و بازبودن پایان داستان ، به امیری گنی  منجیر    گونه نمیبندی هرگ  رصلا  یستانهای کوتاه اسای این پایانبا داستان

رسید و  های متنی اسای در این بخر اسا که تنر داستان  به اوج رود میی های و نشانهآن نی  وجود دلالا شودی دلیلنمی

های ابوالااسم  الا با ناطیة  توان در داستان  آن را ناطة اوج دانسای داستان کندی میگوینده پیام و اندیشة اصلی را بیان می

 ها با داستان کوتاه اسای  های داستان اوترسندی و این ویحگی یکی از تفاوج به پایان می

 

 گیرینتیجه -3

ها بیشتر طن گونه اسا و به همین دهد که بیان شاعر در طرح ادبی داستان های ابوالااسم  الا نشان میمطالعة داستان 

وییحه  اسیتانی بیه  هیای د بیه شخصییا  ها در طرح کلی داستان ناشی تأّیرگذار داردی توجههای داستان دلیل توصیف شخصیا

های مشترک  کایات ب ر طویل بیا  گرایی از ویحگیدیده و گرفتار، م دودیا زمان و مکان و واساهای رنجگ ینر شخصیا

های  ییوانی و توصییفات نسیبتاً طیولانی از وجیوه      گیری از تمثیلشودی همچنین شیوۀ بیان طن گونه، بهرهداستان  شمرده می

اسم  الا با داسیتان  در معنیای امیروزی آن اسیای تناسیب الفیاظ و مفیاهیم کیه روشینگر پییام           های ابوالاتمای  ب ر طویل

تیوان نتیجیه، هید  و    هیا را میی  های پایانی داستان هاسا، شگرد ویحۀ  الا در آفرینر این نوع ادبی اسای جملهداستان 

هیای کوتیاه اسیای ناطیة اوج     طویل با داستان های ب رهای داستان ترین تفاوتعامل اصلی طن  دانسا و این یکی از عمده

هیای  شودی  اصل سخن اینکه  الا بیا درآمیخیتن شییوه   ها شمرده میهای ابوالااسم  الا نی  زن  پایانی داستان داستان 

 ای بلند شبیه اسای  های طن  رلق کرده که به لطیفههایی از داستان نویسی، نمونهکهن و نو داستان
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